
گروه خبر: ایران و آژانس بین‏المللی انرژی اتمی، با توجه به شرایط پس از جنگ 
۱۲ روزه و بمباران تاسیســات هسته‏ای به یک توافق جدید دست پیدا کردند؛ 
توافقی که با میانجی‏گری مصر به دست آمد و در جریان حضور وزیر امور خارجه 
کشورمان و مدیرکل آژانس بین‏المللی انرژی اتمی در قاهره، امضا شد. این توافق 
در حالی به امضا رســید که ضرب‏الاجل ۳۰ روزه پس از اعلام تروئیکای اروپا به 
شــورای امنیت برای آغاز روند بازگشت قطعنامه‏های تحریمی، به نیمه رسیده 
اســت. به نظر می‏رســد که ایران قصد دارد از این توافق به عنوان اهرمی برای 
مقابله با مکانیسم ماشه و تهدید موجود بازگشت قطعنامه‏های تحریمی سازمان 
ملل استفاده کند. چراکه طرف اروپایی همواره بر موضوع همکاری ایران و آژانس 
تاکید دارد و ایران نیز به‏رغم تمام مســائل و بمباران شدن تاسیسات خود، راه را 

روی آژانس به‏طور کامل مسدود نکرد. 

توپ در زمین اروپا �
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه پس از مذاکره‏ای سه‏ساعته با رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس بین‏المللی انرژی اتمی و امضای توافقنامه جدید، در 
کنفرانس مطبوعاتــی، گفت‏وگو با خبرنگار صداوســیما در قاهره و همچنین 
گفت‏وگوی ویژه خبری بر این موضوع تاکید کرد که »اعتبار این توافق تا زمانی 
برقرار اســت که هیچ اقدام خصمانه‏ای علیه جمهوری اســامی ایران صورت 
نگیرد؛ از جمله فعال‏سازی مکانیسم اسنپ‏بک. اگر علی‏رغم همه مخالفت‏ها در 
شورای امنیت، این مکانیسم فعال شود، از نظر ما این توافق دیگر هیچ اعتباری 

نخواهد داشت.«
باید به این نکته نیز توجه کرد که عراقچی روز پنجشنبه در گفت‏وگوی ویژه 
خبر گفت: »اینکه در صورت فعال‏سازی مکانیسم اسنپ‏بک جمهوری اسلامی 
ایران واکنشی خواهد داشت، قطعی است اما شکل و نوع این واکنش در شورای 
عالی امنیت ملی تصمیم‏گیری خواهد شــد، چراکه این موضوع امروز به یکی 
از مســائل کلیدی سیاســت خارجی کشور تبدیل شــده و به‏طور مشخص در 
حوزه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار می‏گیرد؛ همان‏گونه که شورا در 
خصوص جنگ و صلح تصمیم‏گیری می‏کند، طبیعی است که در چنین موضوع 
حساس و مهمی نیز تصمیم نهایی بر عهده این نهاد خواهد بود. در مقاطعی، 
حتی بحث خــروج از معاهده NPT نیز به‏عنوان یکــی از گزینه‏ها مطرح بوده 
 NPT است. با این حال، گزینه‏های جمهوری اسلامی ایران محدود به خروج از
نیســت و باید دید در زمان خود کدام گزینه بهتر می‏تواند منافع و مصالح عالی 

کشور را تأمین کند.« 

توافق سخت در قاهره �
ایران به عنوان عضو ان‏پی‏تی، با تمام انتقادهایی که در جریان جنگ ۱۲ روزه 
و پیش از آن به رفتار سیاسی این نهاد و مدیرکل آن وجود دارد، موظف به همکاری 
با آژانس اســت. به همین دلیل از مردادماه امسال مذاکرات میان ایران و آژانس 
آغاز شد تا با توجه به قانون مصوب مجلس، تعهدات ایران و تلاش‏ها برای حل 

دیپلماتیک بحران، مدلی برای تعامل تهران و وین به دست بیاید.
با درز خبر ســفر عراقچی به قاهره در مســیر سفر به تونس، گمانه‏زنی‏های 
پیشین درباره احتمال میانجی‏گری مصر میان ایران و آژانس به طور کلی پرونده 
هســته‏ای، بیش از پیش تقویت شــد. این ســفر پیش از اعلام، توسط یکی از 
نمایندگان مجلس در صحن علنی خبری شد که متضمن تهدید به استیضاح 
و دادگاهی شــدن وزیر خارجه بود. عراقچی به قاهره رفت در حالی که سومین 
جلســه گفت‏وگوی ایران و آژانس شنبه هفته گذشــته در وین انجام شده بود. 
مسائل مطرح‏شــده در این سه جلسه، در تهران بررسی و جمع‏بندی شد. وزیر 
خارجــه نیز برای گفت‏وگوی نهایی با مدیرکل آژانس ملاقات کرد. این توافق در 
جلســه‏ای با حضور بدرعبدالعاطی، وزیر خارجه مصر میــان عراقچی و رافائل 
گروسی به امضا رسید. میانجی‏گری مصر در این پرونده، سوای موضوع توافق 

ایران و آژانس در جای خود مورد توجه قرار گرفت. 
علی‏اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی 
درباره این توافق به ایســنا گفــت: »هرچند جزئیات این 
توافق برای من روشــن نیســت، اما معتقــدم این توافق 
فی‏نفســه امری مثبت و رو به جلوست. مهم این است که 
طبق اظهارات مسئولین وزارت امور خارجه این توافق در چارچوب توصیه‏های 
شــورای عالی امنیت ملی کشــور است. در شــرایط آشفته منطقه و جهان که 
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بحران‏های جاری در جهان در هم تنیده هستند، ایران باید سعی کند تا چالش 
تصنعی و تحمیلی هسته‏ای خود را با درایت و هوشمندی حل و فصل کند، زیرا 
هر چه زمان بگذرد احتمال اینکه مشکل پیچیده‏تر شود، وجود دارد و این به نفع 
منافع و امنیت ملی نیست‏. باید توجه داشته باشیم که فرصت‏ها همچون ابر در 

حال گذر است.«
سیدحسین موســویان، دیپلمات پیشــین و محقق 
بازنشسته دانشگاه پرینستون پس از این توافق در توئیتر 
نوشت: »‏دیروز ایران با وساطت مصر، کشوری که ۴۶ سال 
پیش با آن قطع رابطه کرده‏ بود، با آژانس بین‏المللی انرژی 
اتمی توافق کرد تا مانع اســنپ‏بک و بازگشــت ۶ قطعنامه‏ فصل هفتم منشور 
سازمان ملل شود که ۱۰ سال پیش در قالب برجام از آنها عبور کرده ‏بود. زمان 
احیاء روابط عالی دیپلماتیک ایران و مصر فرا رسیده است. ‏اسرائیل با توهم تحقق 
»اســرائیل بزرگ«، اســتراتژی جنگ را گســترش و با تجاوزات نظامی اخیر به 
کشــورهای منطقه همچون ســوریه، لبنان، عراق، ایران، یمن و قطر؛ منطقه 
خاورمیانــه را به وضعیت غیرقابل مدیریت ســوق می‏دهد. پنج قدرت منطقه: 
عربســتان، ایران، مصر، ترکیه و عراق باید هرچه سریعتر با همکاری مشترک، 

دیپلماسی فعال برای تامین صلح و ثبات و امنیت منطقه را آغاز کنند.«
یکــی از نمایندگان تندروی تهران پس از امضای این توافق، یادداشــتی 
طولانی منتشــر کرد که با این چند بند آغاز می‏شــد: »توافقی که دیروز در 
قاهره امضا شــد، به علل گوناگون، نامعتبر است. متن توافق منتشر نشده 
و به اطلاع مخاطبان ایرانی نرســیده و حال آن که قطعاً در دسترس آمریکا 
و اسرائیل اســت. عجیب و قابل تامل اینکه توافق مذکور، اتفاقاً با تعطیلی 
هفده‏روزه‏ای مجلس مقارن شده است! توافق برای بازگشت بازرسان آژانس، 
نقض قانون الزام دولت به تعلیق  همکاری با آژانس است که در جلسه ۴ تیر 
۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، با رای موافق ۲۱۰ نماینده از مجموع ۲۱۹ 

نماینده حاضر، به تصویب رسید.«

دو روایت از دو امضاکننده �
پس از امضای ایــن توافقنامه‏ها، منتقدان روی تفــاوت اظهارات عراقچی 
و گروســی دست گذاشــتند. رافائل گروسی روز چهارشنبه هفته گذشته، طی 
صحبت‏هایش در نشست شــورای حکام آژانس اعلام کرد که »ایران بر پایه این 
توافق موظف خواهد بود درباره محل نگهداری موادی که در سایت‏های هدف 
حمله اسرائیل بوده‏اند گزارش دهد.« به گزارش یورونیوز، او اضافه کرد که »این 
توافق »شامل همه تأسیسات و مجموعه‏های ایران است و همچنین گزارش‏دهی 
لازم درباره تمام سایت‏های مورد حمله اسرائیل، از جمله مواد هسته‏ای موجود در 
آنها را در بر می‏گیرد.« عراقچی اما در مصر گفته بود: »بر اساس این توافق هیچ 
دسترسی به بازرسان آژانس الان داده نمی‏شود. مگر در بحث نیروگاه بوشهر به 
خاطر تعویض سوخت این نیروگاه. براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی این 
دسترسی داده شده بود و الان جریان دارد. نفس این توافق هیچ دسترسی ایجاد 
نمی‏کند. براساس گزارش‏هایی که ایران بعداً خواهد داد نوع دسترسی‏ها باید در 
زمان خودش  مورد مذاکره قرار بگیرد. در مورد شکل و نوع دسترسی‏های آژانس 
در این توافق هیچ صحبتی نشده است و به بعد از ارائه گزارش ایران در مذاکرات 
جداگانه‏ای که در  آینده صورت می‏گیرد، موکول شده است.« این تفاوت باعث 
حملات تندی علیه عراقچی از سوی تیم جلیلی در مجلس و فضای مجازی شد. 

توضیحات تکمیلی عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری �
وزیر امور خارجه کشورمان که پس از توقف در قاهره به تونس سفر کرد، بعد 
از بازگشــت به ایران به گفت‌وگوی ویژه خبری رفت. لحن سحر امامی، مجری 

گفت‌وگوی ویژه خبری در مصاحبه با عراقچی مورد توجه قرار گرفت.
عراقچی در بخشــی از این گفت‌وگو، چارچوب توافق جدید ایران و آژانس را 
اینگونه تعریف کرد: »۱. آژانس پذیرفته اســت که حمله به تأسیسات هسته‏ای 
ایران اقدامی غیرقانونی بوده و هم با حقوق بین‏الملل، هم با منشور ملل متحد 
و هم با اساسنامه آژانس در تعارض است. ۲. آژانس رسماً تأیید کرده که شرایط 
جدیدی پدید آمده و بنابراین نوع همکاری‏ها نمی‏تواند مانند گذشــته باشــد 
و باید در چارچوب جدیدی تعریف شــود. ۳. آژانس قبول کرده است که قانون 
مصوب مجلس شورای اسلامی برای جمهوری اســامی ایران الزام‏آور است و 
همکاری‏های جدید باید در همان قالب انجام گیرد. ۴. در این توافق تصریح شده 
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نظامی ســوریه، اهدایی از طرف ترکیه و پیام آن برای ترک‏ها، نقش 
آمریکا و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم آن در حمله، دکترین تهاجمی 
اسرائیل در منطقه و نسبتش با طرح اسرائیل بزرگ یا آنگونه که برخی 
در داخل کشورمان آن را نشانه و دلیلی بر بی‏اعتباری مذاکره‏طلبی 
آمریکا و اعتماد بــه وعده‏های آن گرفتند و نکات فراوانی پیرامون آن 
گفتند. اما آنچه در این مقال کوتاه از منظر من بیشتر شایسته توجه 
و تامل است، پتانسیل و ظرفیت تغییر ژئوپلیتیکی و نظامات حاکم بر 
اتمسفر امنیتی منطقه است که این حمله می‏تواند آبستن آن باشد. 
در طــول نزدیک به چهار دهه گذشــته و پس از پایــان جنگ ایران و 
عراق، ایالات متحده در قالب دکترین ایران‏هراسی و تبلیغات پردامنه 
و فضاســازی مســتمر، ایران را به‏عنوان مهمترین تهدید منطقه‏ای 
کشورهای حاشــیه خلیج‏فارس معرفی و به بهانه این تهدید، نه‏تنها 
حضور فیزیکی خود در هارتلند انرژی جهان را تثبیت و کانالیزه کرد که 
با همین بهانه هزاران میلیارد دلار از منابع کشورهای عربی را به بهانه 
امنیت‏زایی برای آنان در برابر تهدید ایران به غنیمت برد و از طرف دیگر 
به جای اسرائیل که دشمن شماره یک اعراب به شمار می‏آمد، ایران 
را در نوک پیکان توجهات و تهدیــدات قرار داد. اکنون اما این حمله 
نشان داد که نه آن تسلیحات چندصدمیلیارد دلاری امنیت‏ساز است، 
نه در واقع این ایران است که دشمن ثبات و امنیت و آرامش منطقه‏ای 
است. از طرف دیگر  به عینه ثابت کرد که ایالات متحده به‏رغم انتفاع 
مالی هنگفت در بزنگاه‏های حساس نه‏تنها شریک قافله نیست که 
همراه دزد اســت! و در هیچ حالتی نه می‏خواهد و نه می‏تواند مانع 

اسرائیل شده و اولویت اصلی آن حمایت از اسرائیل در منطقه است.
در طــول چند ســال اخیــر و پس از بهبــود روابط با شــماری از 
کشورهای عربی، ایران بارها و بارها با طرح موضوع ابتکارات تازه در 
نظامات منطقه‏ای و پیمان‏های همکاری مشترک، در حوزه امنیتی و 
دفاعی، خواستار بازنگری در معادلات سیاسی و دیپلماتیک و امنیت 
منطقه‏ای از سوی کشــورهای همجوار مبتنی بر همکاری مشترک 
شده است. سازوکاری که می‏تواند منافع مشترک ژئوپلیتیکی تمامی 
طرف‏های حاضر در منطقه را پوشــش دهد و هم خواسته دور و دراز 
ایــران در خروج آمریکا از منطقه را تامین کند و هم تضمین امنیتی 
پایدار و به‏دور از تهدیدنگری را در راستای صلح و ثبات منطقه‏ای برای 
کشورهای عربی با کمترین هزینه به ارمغان بیاورد و حتی می‏شود، 
کشورهای منطقه پیمان عدم تعرض به یکدیگر را در چنین فضایی 
به امضا برسانند و منابع خود را صرف توسعه و پیشرفت کنند تا آن را 
صرف مسابقه بی پایان تسلیحاتی سازند. هر چه هست، هیچ زمانی 
در طول چند دهه اخیر، مساعدتر از اکنون برای تغییر پارادایم دفاعی 
و امنیتی مبتنی بر فرصت و امکان همکاری مشترک در برابر تهدیدات 
واقعی چون رژیم اسرائیل، فراهم نبوده و می‏توان گفت این حمله و 
تجاوز نابخردانه، بهترین پاس گل و زمینه و بستر برای تغییرات معنادار 
و اصلاحات راهبردی در نظام ژئوپلیتیکی منطقه را پیش روی ایران و 

همسایگان آن قرار داده است.

هنوز آفتاب تموز بر ســریر تلألو و جلوت بود و دوحه یک سه‏شــنبه 
معمولی گرم و شــرجی را ســپری می‏کــرد که صــدای انفجارهای 
مهیــب، خواب قیلوله اُمرای عربی را در سرتاســر خاورمیانه منقش 
کرد. این‏بار فراتر از رویه معمول و همیشــگی ترور و تجاوز اسرائیل به 
اراضی کشــورهای اســامی، برای اولین بار در تاریخ ٧۶ساله رژیم 
صهیونیستی، علیه تمامیت ارضی یکی از کشورهای عربی حاشیه 
خلیج‏فــارس، اقدام مســتقیم و حمله هوایی انجام پذیرفــت. از آن 
عجیب‏تر آنکه این حمله هوایی تروریستی به کشوری انجام شد که 
میزبان بزرگترین پایــگاه نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه 
است و جزو شرکای راهبردی آمریکا به حساب می‏آید و طی پنج‏سال 
گذشــته، قراردادهایی با ارزش 1/2تریلیون دلار با ایالات متحده به 
امضا رســانده و به گفته خود ترامپ، آمریکا در شرف امضای پیمان 

دفاعی مشترک میان دوحه و واشنگتن بوده است.
پس از عملیات هفتم‏اکتبر موســوم به طوفان‏الاقصی و در طول 
نزدیک به دو سال گذشته، سیر منازعات به شکل بی‏سابقه‏ای افزایش 
یافته و اســرائیل بی‏پرواتر از هر زمان دیگری، علیه رقبا و دشــمنان 
منطقه‏ای خود دســت به حمله و تجاوز و ترور می‏زنــد. اما این برای 
اولین‏بار اســت که رژیم تل‏آویو، در خاک کشوری دست به عملیات 
ترور می‏زند که در طول همه سال‏های سپری‏شده از حیات این رژیم، 
رویه خویشتن‏داری مصلحت‏اندیشانه را در دستور کار داشته و غیر از 
محکومیت‏های لفظی و فیگورهای شعاری، تهدید بالقوه و مخالفت 
بالفعلی را متوجه رژیم صهیونیستی نکرده بودند. قطر علاوه بر اینکه 
در زمره شیخ‏نشــین‏های خنثی و بی‏خطر برای اســرائیل به شمار 
می‏آمد؛ اما در طول دو دهه اخیر پیش‏قراول تحرکاتی متفاوت نیز بود 
که در راه‏اندازی شبکه الجزیره، میزبانی از دفتر سیاسی حماس و نیز 
اسپانسری جریان اخوان‏المسلمین در جهان عرب، نمود می‏یافت. 
هرچند این تحرکات بیشــتر برای خروج از ســیطره و سایه سنگین 
عربستان بر جهان عرب و در چارچوب رقابتی درون‏طایفه‏ای شکل 
گرفته بود و از طرف دیگر خاندان آل‏ثانی می‏خواستند بر جایگاه پدر 
معنوی نحله‏های دیرپا و ریشــه‏داری چون اخوان‏المسلمین، تکیه 
بزنند و چهره‏ای متفاوت از خود در جهان عرب به نمایش بگذارند و در 
واقع، قصد مقابله و به چالش‏کشی رژیم اسرائیل را نداشتند؛ اما دولت 
نتانیاهو نشان داد که این حد از استقلال گفتمانی و تفاوت نمایشی 
را هم تاب نیاورده و با حمله هفته گذشته از خطوط قرمز چنددهه‏ای 
و موازنــه معطوف به آن گذر کرد. کم‏وکیف این حمله و تاثیر و تبعات 
آن را می‏تــوان از ابعاد مختلف و زوایای متفاوتی به تحلیل و بررســی 
نشســت. از جمله، همزمانی آن با حمله دوشنبه‏شب به تاسیسات 

درباره حمله اسرائیل به قطر و تاثیر آن بر مناسبات خاورمیانه‏

هم‏افزایی منطقه‏ای در برابر تهدید واقعی

نگاه حقوقدان

»...طبیعتاً یکی از اختیارات وزرا این اســت کــه مدیران خود را منصوب 
کنند. مسلماً به اختیار وزیر مربوطه احترام گذاشته می‏شود، اما مطمئن 
هستیم که ان‏شاءالله دولت و سایر اعضای دولت با تدبیر شایسته‏ای که 
دارند، از ظرفیت‏های بسیار بالای این بانوی شایسته در بخش‏های دیگر 
دولت استفاده خواهند کرد.« این‏ها عبارتی است که سخنگوی دولت در 
پاسخ به پرسشی درباره علت برکناری معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی بیان کرده‌اند. جملاتی کلیشه‏ای که برای عزل هر مدیر دولتی 
می‏توان بکار برد! بعید است افکار عمومی از این جواب قانع شده باشند، 
زیرا دلیل برکناری خانم نادره رضایی در اظهارات ســخنگوی دولت دیده 
نمی‏شود. نتیجه اینکه بعد از تحولات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
شــایعات بســیاری پخش شــد که با بیان دلیل واقعی تصمیم وزیر، هم 
افکار عمومی آگاه می‏شد و هم بازار شایعه رونق نمی‏گرفت. سنت وجود 
سخنگوی دولت در ایران به دولت محمد مصدق بر می‏گردد، برای اولین 
بار سیدحســین فاطمی در اردیبهشــت 1331 به عنوان سخنگوی یک 
دولت منصوب شد. پس از انقلاب اسلامی از زمان دولت موقت که عباس 
امیرانتظام اولین ســخنگوی دولت شد تاکنون که فاطمه مهاجرانی این 
جایــگاه را بر عهده دارد، پانزده نفــر در این مقام قرار گرفته‌اند. البته این 
دوران پرفرازونشیب بوده و در مقاطعی مثل دولت دوم میرحسین موسوی، 
شــخص نخست‌وزیر این نقش را ایفا می‏کرد و در دوران ریاست‌جمهوری 
اکبر هاشمی‌رفســنجانی نیز در عمل معاون اول )حسن حبیبی( افکار 
عمومی را از برنامه‏های دولت آگاه می‏ساخت. با شروع دوران اصلاحات 
این مقام پررنگ شد و عطاالله مهاجرانی علاوه بر اینکه سخنگوی دولت 
بود، در مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز هر هفته با خبرنگاران جلسه 
برگزار می‏کرد و پاسخ‌گوی سئوالات وزارتخانه خود بود.  به مرور زمان گرچه 
این مقام توسعه یافته و تشکیلاتی چون شــورای اطلاع‌رسانی نیز به آن 
اضافه شــد، اما در عمل انفعالی عمل می‏کند و حتی پاسخ مناسبی هم 

به پرسش‏ها داده نمی‏شود. بسیاری از اوقات در جریان قرارداد دیرهنگام 
افکار عمومی نه‌تنها کمکی نمی‏کند، بلکه به ابهامات هم اضافه خواهد 
کرد. بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران: »رئیس‏جمهور در حــدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون 
اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای 
اسلامی مسئول است«، بخشی از این مسئولیت در پاسخ‌گویی به افکار 
عمومی از طریق سخنگو یا برگزاری نشست خبری است. متأسفانه امسال 
نشست رسانه‏ای رئیس‏جمهور با خبرنگاران که همه‌ساله به مناسبت هفته 
دولت برگزار می‏‏شــود به شکل ضبط‌شده و با سه مصاحبه‌گر که همگی 
خبرنگار نبودند برگزار شد که یک پسرفت در زمینه پاسخگویی محسوب 
می‏شــود. در مــورد وزا، اصل یکصد و ســی و هفتم قانون اساســی بیان 
می‏کند: »هر یک از وزیران مسئول وظایف خویش در برابر رئیس‏جمهور 
و مجلس اســت و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‏رسد مسئول 
اعمال دیگران نیز هست«. در این اصل مانند رئیس‏جمهور، مسئولیت در 
برابر ملت دیده نمی‏شود؛ اما امروزه روز پذیرفتنی نیست که وزیر جوابگوی 
ابهامات وزارتخانه خود مقابل افکار عمومی نباشد. همچنین بر اساس بند 
چهارم ماده 2 »قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی« 
)12 اســفند 1365( بررســی اخبــار و اطلاعات فعالیت دســتگاه‏های 
دولتــی به منظور انتشــار آنها، از وظایف این وزارتخانه اســت که حداقل 
انتظار اطلاع‌رســانی شــفاف در مورد دلیل واقعی برکناری معاون هنری 
این وزارتخانه است. وضع دیگر قوا نیز بهتر از دولت نیست. در همه جای 
دنیا به رئیس مجلس، عنوان »سخنگوی مجلس« اطلاق می‏شود؛ اما در 
کشور ما این جایگاه عنوان ریاست دارد و برای پاسخگویی به افکار عمومی 
سمت سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایجاد شده است. قوه قضائیه نیز 
پس از دوران اصلاحات و تحت تأثیر فضای جدید ســمت سخنگوی قوه 
قضائیه را در نظر گرفت. در بیشتر نشست‏های خبری پاسخ‏ها کلی بوده و 
از این دست است: »تصمیم درباره علنی بودن یا نبودن پرونده طبق قانون 
با قاضی است« یا »اگر خبر جدیدی بوده اطلاع داده می‏شود«. در دنیای 
کنونی اطلاع‌رسانی از عملکرد دیگر لطف در حق مخاطب نیست، جزئی 
از حقوق شهروندی بوده و تکلیف دولت به حساب می‏آید. طبق »قانون 
انتشار و دسترســی آزاد به اطلاعات« )6 بهمن 1387( به جز در مواردی 
چون اســرار دولتی، حریم خصوصی و اطلاعات تجــاری، دولت وظیفه 
آگاهی‌رسانی به عموم مردم دارد. روش پاسخگویی سخنگویان، نیازمند 

بازنگری جدی است.

مقام سخنگو؛ پاسخ‌گو یا پاسخ نگو؟

روزنامه‏نگار و تحلیلگر سیاسی
رضا رئیسی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

توافق جدید ایران و آژانس بین‏المللی انرژی اتمی در قاهره امضا شد

رئیس قوه قضائیه دستورالعمل بخشش زندانیان را به رهبری تقدیم کرد

گروه خبر: به رســم هر ساله و مصادف با میلاد پیامبر اســام )ص( و ولادت 
امام صادق )ع(، 2، 3هزار نفر از زندانیان مشــمول عفو رهبری شدند. آنطور 
که علی مظفری، معاون قضایی دستگاه قضا اعلام کرده است؛ »ریاست قوه 
قضائیه به مناسبت میلاد رسول اکرم و امام صادق )ع( که اقتضا می‌کرد جنبه 
رحمانیت نظام نشان داده شود و هم به مناســبت پیروزی در جنگ ۱۲ روزه 
تحمیلی به دست آمد یک اقدام جدید و تحولی انجام دادند تا افراد بیشتری 
تحت شمول عفو و یا تخفیف مجازات قرار گیرند؛ بنابراین دستور دادند تعدادی 
از مسئولان عالی قوه قضائیه معیارهایی را تعیین کردند که مقامات قضایی در 
اســتان‌ها این معیارها را با شرایط زندانیان و محومانی که پرونده آنها تا دیروز 
قطعی شده تطبیق دهند.« در بیانیه رسمی قوه قضائیه نیز تأکید شده است 
که عفو دسته‌جمعی اخیر، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام برای ارتقای 
عدالت ترمیمی و کاهش جمعیت کیفری اجرا می‌شود. این بیانیه می‌افزاید: 
»اعمال عفو و تخفیف مجازات به معنای چشم‌پوشــی از قانون نیست، بلکه 

فرصتی دوباره برای افرادی است که توانسته‌اند در دوران حبس، حُسن رفتار 
و پشیمانی خود را نشان دهند.«

چه کسانی مشمول عفو می‌شوند؟ �
معاون قضایی قوه قضائیه در یک برنامه تلویزیونی به تشریح این عفو پرداخته 
و گفت: »علت روی آوردن به عفو معیاری عمدتاً تلاش برای شمول تعداد زیادی 
بوده اســت، معیارها متعدد اســت و در چند بخش تنظیم شده است. یکی از 
معیارها این است که افرادی که در حال تحمل حبس هستند، بخشی از مجازات 
را تحمل کرده باشــند که احساس شود برای ادامه تحمل حبس و کیفر نیازی 
نیســت زیرا هدف نظام قضایی جمهوری اسلامی این اســت که افراد اصلاح 
شوند، وقتی که بخشی از مجازات اعمال و آن شرایط احساس شد نیازی برای 

اعمال کیفر تا آخر وجود ندارد.«
او افزود: »در اول تمام بندهای ۱۳ گانه قســمت اول این دستورالعمل آمده 


